
نظم تهذیب الأخلاق
قوام الدین محمد بن محمد مهدی حسنی سیفی قزوینی )وفات 1149(

امیر  بارانی بیرانوند *

چکیده
این مقاله، شامل اثری چاپ نشده از سید محمد بن محمد مهدی قزوینی قوام الدین 
عبدالرحمان  نوشتۀ  الاخلاق  تهذیب  کتاب  متن  که  است  قمری(   12 )قرن  سیفی 
ایجی در بارۀ حکمت عملی و تهذیب اخلاق نوشته، در دویست بیت به نظم در 
آورده است. این منظومه بر اساس سه نسخه خطی برای نخستین بار به چاپ می 

رسد. شرح حال ناظم نیز در مقاله آمده است.  

کلیدواژه ها
تهذیب الاخلاق )کتاب( – منظوم؛ نظم تهذیب الاخلاق )کتاب(؛ حکمت عملی؛ سیفی 
قزوینی، قوام الدین – شرح حال؛ ایجی، عبدالرحمان – شرح حال؛ دانشمندان شیعه – قرن 

دوازدهم قمری؛ عالمان قزوین – قرن دوازدهم قمری. 

	 * پژوهشگر در حوزه تصحیح متون کهن

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی:
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1( مقدمه
منابع فرهنگی هر ملت نشان دهندۀ غنای فکری آن جامعه است. توجه به این منابع به مثابه 

پشتوانه ارزشمندی است که ارکان فکری آن جامعه را سامان می بخشد. تعالی و پیشرفت هر 

ملت مرهون توجه و استفاده از منابع فکری گذشتگان است. میزان بهره مندی از آثار قدما، 

زمینه باروری و تولید بیشتر را در اعصار بعد فراهم می سازد. لذا پرداختن به چنین امری علاوه 

بر تکریم و معرفی تلاش پیشینیان، هموار کننده راه دشوار تعالی فرهنگی هر جامعه است، 

آثار،  انتشار و معرفی آن  در این راستا کشف گنجینه های پنهان ماندۀ اندیشمندان پیشین و 

گامی بلند خواهد بود؛ به عکس غافل ماندن از این گنجینه ها و مخازن، خسرانی بزرگ در 

پی خواهد داشت، چرا که عدم توجه به تصحیح نسخ خطی موجود می تواند در طول زمان، 

منجر به نابودی و هدم آنان گردد، که این امر به معنای قدرناشناسی و از دست دادن متون غنی 

علمی است.

بازسازی و تصحیح  امر توجه کافی صورت گرفته و  این  به  خوشبختانه در دوره معاصر 

نسخ خطی که إحیای میراث هر فرهنگی است، نه تنها کاری ارزشمند، که گاهی از تولیدات 

جدید نیز مهمتر دانسته شده است؛ چرا که هم تکریم گذشتگان و هم راهگشا برای آیندگان 

است. 

نظم تهذیب الاخلاق از میرزا قوام  راقم این سطور، در تلاش است تا با تصحیح کتاب 

قزوینی، بستری برای آشنایی بیشتر با این عالم برجسته مهیا کند.

2( معرفی میرزا قوام الدین قزوینی 
از زندگی وی گزارش کاملی تاکنون به دست نیامده و جز اشارات کوتاهی که در برخی تراجم 

موجود است، مطلبی در خور، در دست نیست. نامش »سیدمحمد بن محمدمهدی حسنی 

از  »قوام«،  و  »جمال«  و  »سیفی«  به  متخلص  و  الدین«،  »قوام  به  ب 
ّ

ملق قزوینی«،  سیفی 

دانشمندان و ادیبان نیمه اول قرن دوازدهم هجری است.

وی در اواخر سده یازدهم هجری در شهر قزوین در خانواده‌ای اصیل از خاندان سادات 

سیفی قزوین دیده به جهان گشود. جد سادات سیفی قزوین، سید جلیل »قاضی سیف الدین 



لاق
لأخ

ب ا
هذی

م ت
نظ

205

محمد« بوده و نسب عالی او به »زید بن الحسن بن علی بن ابیطالبA« منتهی می‌شود.

ادامهٔ تحصیلات راهی اصفهان شد  از آموختن علوم مقدماتی در قزوین، برای  وی بعد 

 
ً
و در آن دیار به تحصیل علم اشتغال داشت، و در محضر اساتید معروف آن شهر مخصوصا

علامه ملامحمد باقر مجلسی و شیخ جعفر قاضی استفاده نمود و پس از دستیابی به مقامی 

والا در علوم و فنون مختلف، به قزوین بازگشت. وی با استفاده از ذوق سرشاری که داشت 

بسیاری از متون علمی و درسی عصر خویش را به نظم کشیده، که علت شهرتش بیشتر همین 

آثار منظوم است.

این خاندان لازم است گفته شود  باشد، در مورد  از سادات سیفی می  گفته شد که وی 

این  دارند.  قزوین  تاریخ  در  درازی  پیشینه  تاریخی  شواهد  گواهی  به  حسنی  سیفی  سادات 

خاندان پس از پیروزی و تأسیس حکومت صفوی با پذیرش مذهب رسمی جامعه، تعامل 

اقتدار  از  برخورداری  با  پیوند مذهبی همراه  این  برقرار ساختند.  با حکومت جدید  نزدیکی 

معنوی سیادت، پایگاه اجتماعی آنان را در جامعه ایران به طبقه ای اشرافی و شهروندانی برتر 

مبدل نمود، اینان در همه حال رابطه ایمانی و وفاداری خود را نسبت به سلاطین صفوی حفظ 

پایدار  ثابت و  آنها در تمامی آن سده ها  تا موقعیت  کردند، و همین شیوه رفتار موجب شد 

بماند. حضور نسبتا فراگیر سيفيان حسنی در تشکیلات دینی و دیوانی صفویان، آن هم در 

مناصبی همچون وزارت، صدارت و قضاوت، نشان از اعتماد و اطمینانی است که زمامداران 

بیان  باید  این خاندان  با نسب  رابطه  در  اند،  داشته  آنان  توانمندی نخبگان  به  نسبت  صفوی 

دیوانی  و  به شرح حال رجال سیاسی  اشاره  در  نگاری های عصر صفوی،  وقایع  که  داشت 

سادات سیفی که نامشان در تاریخ آمده، گاه به آنان نسبت »حسنی« و گاه »حسینی« را داده 

اند. منشأ این اختلاف در نوشته های آنان به درستی روشن نیست، جز آن که به نظر میرسد این 

تفاوت، ناشی از سهو مورخان و یا کاتبان در ضبط نام آنان رخ داده است. اما بر اساس عقیده 

نسّابه مهم عصر صفوی، یکی گیلانی، و دیگری حسینی1 )زنده ۱۰۹۰ ق( که در سده  دو 

1	  حسینی مدنی، ضامن بن شدقم، تحفة الازهار و زلال الانهار فی نسب ابناء الائمة الاطهار، تحقیق: کامل سلیمان 
الجبوری، ج1، ص155-154
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یازدهم هجری زندگی می کرد، به صراحت می توان دریافت که نسبت حسینی آنان صحیح 

نبوده، بلکه اینان که همگی از اولاد و احفاد قاضی جهان و بنی اعمام او به شمار آمده، و در 

شهرهای قزوین و سلطانیه و طهران و ری پراکنده و سکونت داشتند، جملگی از نوادگان امام 

حسن? محسوب می شوند.

مهم  از  یکی  الانساب،  سراج  مؤلف  گیلانی  کیا  عبدالرحمن  بن  محمد  بن  احمد  سید 

ترین کتب نسب شناسی به فارسی در سال ۹۷۶ هجری، تبار این خاندان را تا قاسم بن حسن 

بن زید بن امام حسن?، پیگیری نموده است و به دليل اهمیت و برجستگی جایگاه قاضی 

جهان و نقش بسیار مهم او در دوران شاه طهماسب اول، شجره نامه سادات سیفی را از وی 

آغاز نموده و نوشته است: »نسب شریف حضرت مرحوم مغفور قاضی جهان بن نورالهدی بن 

قطب الدین بن عبدالله بن شمس الدین محمد بن قاضی سیف الدین محمد بن امیرکا احمد 

بن علی بن ناصر بن محمد بن ولی خان بن آقاجان بن امیر حاج بن محمد بن عزالدين بن 

نظام الدین بن ابی هاشم بن عراقی بن داعی بن زید ابو العباس بن احمد امیرکا بن حسن بن 

الضرير بن المعروف بن مقعده بن زید بن علی بن عبدالرحمن بن قاسم بن حسن بن زید بن 

امام حسن عليه السلام«1.

اما  نیست،  معلوم  درستی  به  قزوین  در  حسنی  سادات  اسکان  و  مهاجرت  دقیق  تاریخ 

اینان پس از استقرار علویان در  مطابق نظر ابن طباطبا )متوفی ۴۷۹ ق(، محتمل است که 

طبرستان، به تدریج طی دوره های بعد، از راه دیلم وارد قزوین شده اند. این گروه از سادات 

به دو تیره تقسیم می شدند. تیره نخست از تبار سه نفر از نوادگان »عبدالرحمن شجری« به نام 

های »ابوالحسن علی بن زید«، »قاسم بن حمزه« و »زید بن صالح« بوده و به لحاظ کثرت 

جمعیت، بیشترین تعداد را تشکیل می دادند، و تیره دوم نیز تنها به فرزندان »علی بن حسن بن 

محمد بطحانی« محدود می شدند2. در مورد شهرت سادات حسنی قزوین به سیفی، نیز لازم 

به ذکر است که در هیچ یک از منابع انسابی موجود، چنین نسبتی مطرح و یا گزارش نگردیده 

است. بلکه تنها می توان نشانه های این پسوند را در تاریخ نگاری های رسمی صفوی مشاهده 

1	  کیا گیلانی، سید احمد، سراج الانساب، تحقیق: مهدی رجایی، ص40
2	 ابواسماعیل، ابراهیم بن ناصر)ابن طباطبا(، مهاجران آل ابوطالب )منتقلة الطالبیة(، مترجم: محمدرضا عطایی،  

ص237-326   
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کرد. در واقع قاضی جهان نخستین کسی است که چنین نسبتی به او داده شده، و سپس به 

دنبال نام کسانی آمده که از اولاد و احفاد و عموزادگان وی محسوب می شوند. تصور می 

رود که این نسبت مأخوذ از نام »سیف الدین محمد«، چهارمین نیای قاضی جهان باشد که 

گیلانی و حسینی به نام وی اشاره دارند.

میرزا قوام الدین در انتهای نسخه ای از »نظم الاصول« که به خط وی کتابت یافته، هفت 

بیت در وصف خویش و خاندانش سروده، که در ذیل بیان می شود:

ــم ــي فإنّه وْمِ
َ
ــالِ ق ــنْ حَ ــئَلِي عَ سْ

َ
نْ ت

َ
ــأ

َ
ــةف دَنيَّ عَــنْ  هُــمْ 

ُ
يَال

ْ
ذ

َ
أ ــرَةٌ  هَّ

َ
مُط

ضِــي المَــرْوَةُ وَ العُلــيّ
ْ

ق
َ
بقيّــةقِيَــامٌ بِمَــا ت أهّــل  ــهِ 

َّ
لل

َ
ا ــوِي 

ْ
بِتَق كِــرَامٌ 

رُهُــمْ
ْ
ــن ذك

ْ
ــمْ يَف

َ
 وَ ل

ً
ــةٍيُحْيُــونَ امْوَاتــا حِيَّ

َ
ت يْــرِ 

َ
خ وَ  م 

َ
سْــل

َ
ت بِأحسِــن 

أباهُــم نْ 
َ
ا يْــرُ 

َ
غ هُــمْ 

َ
ف لاعَيْــبٍ  ــةِوَ  البَرِيَّ يْــرُ 

َ
خ  

ّ
الجَــد وَ  بْوَحْسَــن 

َ
ا

هُــورِهِ
ُ

ظ  
َ

عِنْــد  
ِ

بْــح الصُّ
َ
ك أنوارهــم  ةٍو  عَشِــيَّ  

َّ
ل

ُ
ك ــهِ 

ّ
الل سَــامُ  يْهِــم 

َ
عل

عَزِيمَــةٍ لحُسْــنِ  مَــاضٍ  هُمْ 
ُ

سَــيْف ــةِوَ  بنَيَّ  
ّ
إِلا مَــرْءِ 

ْ
لِل  

ٌ
عَمَــل لا  وَ 

رِهِمْ
ْ
ــمُوسَ بِذِك

ُّ
لش

َ
عَــتُ ا

َ
ل

َّ
ط

َ
ــةفــإن شِــئْتَ ا بِتَحِيَّ دُونَ  طــراء   

ّ
إلِ مَــا  كِنَّ

َ
ل وَ 

تاریخ تولدمیرزا قوام به صورت دقیق مشخص نمی‌باشد و منشأ این امر، سکوت مطلق 

مترجمین در باره وی است. سادات سیفی از روحانیون مطرح و محل رجوع در قزوین بوده‌اند 

 ولادت میرزا قوام الدین، در هـمان جا روی داده است. لذا تنها با توجه به شواهد و 
ً
و مسلما

قرائن می‌توان ولادت ایشان را بین سال‌های 1060 تا 1070 هجری قمری حدس زد.

در رابطه با وفات وی نیز باید گفت که مترجمین، تاریخ دقیق وفات وی را مشخص ننموده 

آقا  اند.1  اند، و در بسیاری از منابع وفات میرزا قوام الدین را، سال 1150 قمری ذکر نموده 

بزرگ در الذریعه هم در مورد تاریخ وفات، تاریخ 1150 را صحیح می‌داند2 و مستند ایشان 

1	 اجازة الکبیرة، ص 165؛ ریحانة الادب، ج 4، ص 492؛ الذریعه، جایهای مختلف؛ زندگینامه علامه مجلسی، ج 2، 
ص 92؛ فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ص 585؛ فرهنگ سخنوران،  ص 476؛ معجم مؤلفی الشیعة، ص 315؛ نجوم 

السماء، ص 194؛ معجم مؤلفین، ج 11، ص 304؛ الفوائد الرضویة، ص 621؛ الکنی و الالقاب، ج 3، ص 90
2	 »السيد الأمير قوام الدين محمد بن محمد مهدي الحسيني السيفي القزويني المتوفى في عشر الخمسين بعد المائة و الألف 
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تاریخی است که در اجازه نامه سید عبدالله التستری در مجموعه »التحیات الطیبات« مندرج 

گردیده است1. 

ولی در شرح حال مختصری از ایشان که به نقل از خط میر محمدتقی بن میرمؤمن حسینی 

ایشان  وفات  دقیق  تاریخ  گردیده2،  مندرج  الله مرعشی  آیت  کتابخانه  در مجموعه 12026 

»12 جمادی الاولی 1149« در دارالسلطنه قزوین، دانسته شده است، که حسب تحقیق، این 

تاریخ قول موافق با واقع می باشد. »وفاته رحمه الله تعالى في القزوين اثنی عشر جمادي الأولى 

سنة ۱۱۴۹«3 در رابطه با مدفن وی نیز باید گفت، پیکر ایشان در امامزاده حسین به خاک سپرده 

شد. بعدها در سال ۱۳۰۷ ق که سعد السلطنه باقرخان اصفهانی، حاكم قزوین به خرج میرزا 

علی اصغرخان اتابک، به تعمیر و تجدید بنای امامزاده حسین? پرداخت، قبور بسیاری از 

بزرگان قزوین، نظیر مولی رفیعا، آقارضی، قوام الدين و امثالهم را که خراب شده بود، تغییر داد 

و استخوان های آنها را در طاق بزرگی که روبروی در ورودی امام زاده حسین? است، قرار 

داد، بنابراین آرامگاه ایشان از میان رفته است.

كما أرخه السيد عبد الله التستري في إجازته الكبيرة..« )الذريعة إلى تصانيف الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص487(
1	 تهرانی، آقا بزرگ، الذریعه، ج 18، ص 327

2	 وجدت في نسخة المنقول عنها بخط السيد السند الأيد المؤيد الكريم الممجد أفضل المتبحرين و أعلم علماء المعاصرين 
و أذكى الأذكياء و أعلى الفقهاء الحاج أمير محمد تقي ابن المرحوم المبرور الأمير مؤمن الحسيني - أطال اللّ ظلال جلاله 

على رؤوس المسلمين و متعنا الله بطول بقائه - ماهذه صورته:
قوام الدين محمد ابن مهدى الحسني الحسيني القزويني، تشرف بزيارة بيت الله الحرام و مناسک المشعر والمقام و رجع 
سنة )۱۱۱۱( ألف بعد إحدى عشر و مائة بعد الهجرة و في هذه السنة انتهى منظومة اللمعة و عدد أبياتها ثلاثة و تسعون 
و سبع مائة و أربعة آلاف و کتب تلك المنظومة التي هي في علم تهذيب الأخلاق بالجهرة على مرطني )كذا( البصرة، 
يوم العشرين من شهر ربيع الأول، ثم انتقل بإصبهان و كان يتلمذ عند الشيخ الجليل، الجامع بین المعقول و المنقول، 
الشيخ جعفر، المعروف تعليقاته على شرح اللمعة، ثم بعد ممات الشيخ المشهور بعد أربع سنين من التاريخ المذكورة، قال 
قصيدة في توريخه و مرثيته و أجاد فيما أفاد و جعل مادة التاريخ المذكور »غاب نجم الهدی = ۱۱۱۵« و كان بينه و بين 
السيد الحسیب، الفاضل الأريب، السيد عاليجناب، صاحب الطراز و غيره من الكتب الأنيقة و الرسائل الشريفة، تودد 
و مراسلة، و كتب على »التحفة القوامية في الفقه الامامية« مستطرفا نظمها، مستحسناً وصفها و أحسن فيما أجاب 
بأعجب العجائب و ذلك في سنة سبعة عشر و مائة و ألف، بعد سنتين من انتقال الشيخ المذكور و في تلك السنة وفاة 
و  و مراثی  تقریضات  و  و قصائد  المهدی. وله تحيات مشهورة  رفیع رتب  )؟(  تاريخه سنه  السيد محمد مهدي في  أمير 
منظومات، منها ما رأيناه كالمنظومة المذكورة و منظومة المعاني و البيان و البديع و منظومة العروض و منظومة العدد و 
منظومة الطب و منظومة الأخلاق و هي في غاية الجودة و الرشاقة و منها ما سمعناه منظومة الأصول و منظومة النحو 
و منظومة الصرف و هي نظم الشافية و حيث معاشرته مع الناس و حکایته في القزوین شایعة وفاته رحمه الله تعالى في 
القزوين اثنی عشر جمادى الأولى سنة ۱۱۴۹. لقد تم ما وجدت في نسخة الأصل، من بيان ما سمعت من أحوال الناظم، و 
أنا المحرر لذلك الرسالة الشريفة محمد حسین ابن المرحوم المبرور آقا سید محمد باقر، کتبته بحول الله و منه و قوته سنة 

۱۲۷۰ في القزوین و منه أطمع أن يغفر لي خطیئتي يوم الدين.
3	 تهرانی، آقا بزرگ، نقباء البشر فی القرن الرابع بعد العشر، ج 5، ص 92.
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3( تهذیب الاخلاق و نظم آن
  آرای ارسطو، حکمت را به دو قسم 

ً
فلاسفه مسلمان، به تبعیت از فلاسفه یونان، مخصوصا

نظری و عملی منقسم می نمودند. 

در تعریف حکمت گفته شده که علم به احوال موجوداتی است که در حیطه اختیار انسان 

ق قدرت وی قرار می گیرند، که به عبارت دقیقتر همان رفتارهای اختیاری 
َّ
قرار دارند و متعل

جوانحی و جوارحی است.

در کتب فلسفی و عرفان نظری،حکمت عملی به سه قسم تقسیم شده است: 

»تهذیب الاخلاق«: آنچه مربوط به شخص است به تنهایی،

»تدبیر منزل«: آنچه مربوط به شخص است از حیث مشارکت در منزل، یعنی از حيث 

رفتار با خانواده و زن و فرزند و خویشان و اتباع و اشیاع،

»سیاست مُدن«: آنچه مربوط به شخص است از حیث مشارکت با اجتماع که شامل امور 

اجتماعی و سیاسی می شود.

اصل این کتاب توسط »عضدالدین ابوالفضل عبد الرحمن بن احمد ایجی« که از علمای 

شافعی)و بنابر نقلی حنفی( مذهب می باشد، نگاشته شده است، ایجی حکمت عملی را به 

لق، طبق 
ُ

نحو  موجز و مختصر در چهار باب تبویب نموده است. وی در باب اول به تعریف خ

لق سه 
ُ

شیوه رایج در کتاب های اخلاق پرداخته، و بعد از آن در باب امکان تغییر و اصلاح خ

دلیل ارائه می کند: 

- تجربه انسان؛

- شریعت )نظیر روایت »اني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«(؛

- سوم اجماع و اتفاق عقلا.

لق طبیعی است 
ُ

لق را در پاسخ به کسانی آورده که معتقدند خ
ُ

مؤلف بحث امکان تغیر خ

لق، به سه دلیل فوق 
ُ

و نه اکتسابی؛ به همین جهت، ایجی در صدد اثبات تغییر و اصلاح خ

نموده است.

الاخلاق«  »تهذیب  یعنی  عملی  حکمت  از  بخش  اولین  به  فوق،  بحث  از  پس  ایجی 

از  داده و همچنین  ارائه  قوای نفس )نطق، غضب، و شهوت(  از  فلسفی  و تحلیلی  پرداخته 
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فضایل و رذایل این سه قوه، که جنس الاجناس تمامی فضایل و رذایل دیگر هستند، نیز بحث 

نموده است. ایجی که بر خلاف اسلاف خود، تعداد امهات یا جنس الاجناس فضایل و رذایل 

را نُه عدد میداند، سپس به فضایل فرعی می پردازد که ذیل فضیلت های حکمت، شجاعت، 

و عفت می آیند.

ایجی در باب دوم به دو مطلب اساسی در »تهذیب الاخلاق« می پردازد. نخست حفظ و 

نگهداری  فضایلی که از راه طبع یا کسب به دست آمده است، و دوم نابود نمودن رذیله های 

که بر نفوس عارض می شوند.

باب سوم از تهذیب اخلاق ایجی، مختص به بخش دوم حکمت عملی، یعنی تدبیر منزل 

می باشد که در ذیل آن به تدبیر در چهار امر می پردازد:

- مال و اموال؛

- اهل و عیال؛

- خدم و عبید؛

- اولاد و فرزندان.

ایجی در باب چهارم به سیاست مدن می پردازد. و  در ابتدا نیاز نوع بشر را به همکاری و 

مشارکت مطرح می سازد؛ و سپس بحث ریشه و علت این نیاز را پیش می آورد. 

مؤلف پس از ذکر اساسی ترین علت پیدایش اجتماعات مدنی، که آن را »محبت«1 می 

داند،  به دلیل رعایت ایجاز، از اقسام اجتماعات مدنی سخن به میان نیاورده، و تنها به ویژگی 

ها و وظایف مالک و مملوک و امثال پرداخته است.

همچنین  و  اختصار  علت  به  واقع،  به  قریب  احتمال  به  را  رساله  این  الدین  قوام  میرزا 

به  مدارس  بعضی  در  کتاب  این  که  رود  می  احتمال  و  درآورده  نظم  صورت  به  جامعیت، 

صورت کتاب درسی مورد استفاده قرار می گرفته است، وی در نظم کتاب بر همان تبویب 

ر فِي  بَصُّ
َ
از عنوان »ت اول  تنها در باب  ایجی  تفاوت که  این  با  ایجی پیش رفته است،  قاضی 

رِيِّ مِنه« گذارده است. 
َ

« استفاده نموده است، ولی قاضی عنوان باب اول را »فِي النَظ رِيِّ
َ

النَظ

1	 »خيرها ما كان عن محبة«
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در مورد تاریخ اتمام این منظومه اختلافی وجود ندارد، و  ناظم در سال 1125، نظم را به 

اتمام رسانده است، در ماده تاریخ آن نیز دو نقل وجود دارد که همگی بیان کننده تاریخ 1125 

می باشد: ماده تاریخ اول را زنوزی در مجلد چهارم از »ریاض الجنة«مطرح نموده است، وی 

در مورد این ارجوزه گفته است:

»در اکثر علوم ادبیه وفنون عربیّه، کمال مهارت داشته و متون مختصره اکثر فنون را به زبان 

عربی به نظم آورده است و در تاریخ تمام منظومة موسومه به: تهذیب الاخلاق و عدد أبیات 

آن گفته:

ــم اخــاق ــن مختصــر در عل ــود ای مشــتاقب آرام  خاطــر  قــرار 

ــر ــد براب ــر ش ــه گوه ــش ب ــو نظم ــرمگ ــد ز گوه ــزون آم ــش ف ــک بیت ــه ی ک

آداب«1بــه تاریخــی که شــد این نظم شــاداب »تهذیــب  خامــه  زد  رقــم 

عبارت »تهذیب آداب« در مصرع دوم بیت سوم به حروف ابجد برابر با تاریخ 1125 که 

تاریخ سرایش منظومه را بیان نموده است.

همچنین در پایان نسخه 86481 کتابخانه مجلس این دو بیت به عنوان ماده تاریخ اتمام 

منظومه ذکر شده است:

در حکمت و اخلاق ســخن چون دُر سفتایــن نســخه کــه گــرد از خاطــر رفــت

ــتاندیشــه بیــت عقــل نظمــش ســنجید ــش گف ــرای تاریخ ــرد« ب ــار خ »معی

4( شیوه تصحیح
در تصحیح این اثر سه نسخه ذیل محور کار قرار گرفت: 

نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره )3/ر(: این نسخه بسیار خوش خط و 

کم خطا می باشد، و کاتب تمام ابیات را برای سهولت خواندن معرب نموده است، و به علت 

نزدیکی به سال وفات ناظم، به عنوان نسخه مسوده محور کار قرار گرفت و نسخ دیگر با آن 

مقابله شد. مع الاسف نام کاتب در نسخه ذکر نگردیده است، این نسخه در یک مجموعه و 

در ده برگ  کتابت شده است، هر صفحه این نسخه به ابعاد 15*21 دارای 12 سطر است، و 

در هامش با رمز »مج« مشخص شده است 

فانى زنوزى، حسن، ریاض الجنة، ج 4، ص 178 	1
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توتشتی  احمد  توسط  نسخه  این   :)1524/7( شماره  به  تهران  دانشگاه  کتابخانه  نسخه 

ابعاد  به  نسخه  این  کتابت شده است. هر صفحه  ورقه  در 9  الاول سال  1218ق،  ربیع  در 

10×15/5 و دارای 15سطر است، و در هامش با رمز »ط« مشخص شده است 

نسخه کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی به شماره )12026/1(: این نسخه به خط 

نستلیق تحریری واضح، توسط میرزا محمد حسین حسینی قافله باشی، در 24 ورقه کتابت 

یافته است، هر صفحه این نسخه به ابعاد 5×11 و دارای 10 الی 8 سطر است، و در هامش با 

رمز »مش« مشخص شده است.

برگ اول از نسخه دستنویس کتابخانه آیت الله مرعشی
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برگ آخر از نسخه دستنویس کتابخانه آیت الله مرعشی
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برگ اول از نسخه دستنویس کتابخانه دانشگاه تهران
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برگ آخر از نسخه دستنویس کتابخانه دانشگاه تهران
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برگ اول از نسخه دستنویس کتابخانه مجلس شورای اسلامی
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قِ مِن تالیفات: »عبد الرحمن بن رکن الدین احمد عضدالدین ابوالفضل ایجی«.
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الملکة هو الکیفیّة الراسخة والثابتة في النفس بخلاف الحال فإنّه کیفیّة متبد 	3
ها.

ُ
فی ط: افراط 	4
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کِیٰاءِک

ْ
ذ

َ ْ
لِل مُجٰازٰاةِ 

ْ
ال وِ 

َ
أ

رِیمَة
َ
ک

ْ
ال  

َ
جٰاجَة

َ
الش مٰارَسَ  وْ 

َ
نِیمَةأ

َ
غ

ْ
وَال النٰاسِ  بَیْنَ  لِلصِیْتِ 

جٰاهِ
ْ
ال حُبَّ  ةَ 

َّ
ذ

َ
الل  

َ
رَك

َ
ت وْ 

َ
هِأ

ّٰ
لِل  

ٰ
ل جْرِ 

َ ْ
لِل  

ً
با

َ
ل

َ
ط وْ 

َ
أ

ٰ
بِل انَتْ 

َ
ک ا 

ٰ
إِذ  

ٌ
ة

َ
ضِیل

َ
ف هِيَ 

َ
ف

ٰ
حَصَل وْبٍ 

َ
ش دُونِ  مِنْ  ةٍ  یَّ رَوِ

ة
َ

طِیف
َ
ل عَبٌ 

ُ
ش لٍ 

ْ
ض

َ
ف  

ِّ
ل

ُ
ةلِک

َ
رِیف

َ
الش مَةِ 

ْ
حِک

ْ
لِل  

ٌ
سَبْعَة

َ
ف

رِجٰا
ْ

یَسْتَخ بِأنْ  ذِهْنِهِ  اءُ 
ٰ

حِجی2ٰ صَف
ْ
ال شِ  وُّ

َ
ش

َ
ت  

ٰ
بِل  

ٌ
بَة و

ُ
ل

ْ
مَط

ٰ
یَنْتَقِل نْ 

َ
بِأ هْمِهِ 

َ
ف جَوْدَةُ 

ٰ
عُقِل ا  مِمّٰ زِمِ 

ٰ
الل ی 

َ
إِل  

ً
ا

ّ
حَق

النَتٰائِجٰا تِرٰاحُهُ 
ْ
اق اؤُهُ 

ٰ
ک

َ
رٰائِجٰاذ ونُ 

ُ
یَک رِهِ 

ْ
فِک  

ُ
سُوق

َ
ف

عَنْ  
ُ

یَبْحَث نْ 
َ
بِأ رٍ  صَوُّ

ً
ت حَسَنحُسْنُ 

ْ
ال وَجْهِ 

ْ
بِال یٰاءِ 

ْ
ش

َ ْ
ال ائِقِ 

ٰ
حَق

مِ
ُّ
لِلتَعَل الِبِ 

ٰ
الط  

ُ
ة

َ
مِسُهُول

ُّ
جَش

َ
ت  

ٰ
بِل دَرْکِهِ  ةُ  وَّ

ُ
ق

ا
ٰ

ظ
َ

احْف
َ
اتِ ف

ٰ
رَک

ْ
مُد

ْ
 ال

ُ
بْط

َ
 ض

ُ
ظ

ْ
حِف

ْ
اال

ٰ
حُفِظ  

ْ
د

َ
ق مٰا  ارِ 

ٰ
بِاسْتِحْض رُ 

ْ
وَالذِک

رَة
َ

عَش احْدیٰ  جٰاعَةِ 
َ

الش عَبُ 
ُ

رَةوَش
َ
ث
ْ
مَأ

ْ
ال لِطِیبِ  سِ 

ْ
النَف کِبَرِ  مِنْ 

یَسٰارِ
ْ
ال مَعَ  رُ 

ْ
ق

َ
ف

ْ
ال هُ 

َ
عِنْد

َ
ارِف

ٰ
وَالصَغ کِبٰارِ 

ْ
ال

َ
ک رُ 

ُ
یَحْق

 3 ْ
یَحْتَفِل  

ٰ
ل نْ 

َ
أ  

ُ
ة هِمَّ

ْ
ال مُ 

َ
وَعِظ

ْ
زِل

َ
ت دُنْیٰا  فِي  اءِ 

ٰ
ق

َ
وَالش بِالسَعْدِ 

ٰ
نٰال مَنْ  بِهٰا  ةٌ  وَّ

ُ
ق وَالصَبْرُ 

ٰ
هْوٰال

َ ْ
وَال مَ 

ٰ
الآل اوِمُ 

ٰ
یُق

جَزَع
ْ
ال یُصِیبَهُ   

ٰ
ل نْ 

َ
أ  4 عُهُ 

َ
عنَجْد

َ
ق

َ
ت مٰا 

َ
عِنْد وْفِ 

َ
خ

ْ
ال مُوجِبٰاتِ  مِنْ 

ضِبُ
ْ

یَغ حِینَ  مِئنٰانُ 
ْ

الِاط مُ 
ْ
حِل

ْ
یَحْرُبُوَال حِینَ  نٰاةُ 

َ ْ
ال ونُهُ 

ُ
سُک

لِ
ْ

ض
َ

ف
ْ
ال هْلِ 

َ
أ عْظِیمُ 

َ
ت وٰاضِعٌ 

َ
ت

ِ
ع

َ
ض

َّ
جٰاهُ ات

ْ
وِ ال

َ
مٰالِ أ

ْ
مَنْ عَنْهُ فِي‌ ال

مِرٰائ.
ْ
فی ط: لِل 	1

الحجی: هو کالي العقل والفطنة. 	2
أي لا یجتمع. 	3

عُهُ
َ

یرد فی مج:نَجْد 	4
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عَلیٰ مَرْءُ 
ْ
ال  1 یَحْرِصَ  نْ 

َ
أ  

ٌ
هٰامَة

َ
ش

ٰ
مَل

ْ
 فِي ال

َ
جَمِیل

ْ
رَ ال

ْ
مٰا یُوجِبُ الذِک

یُتْعِبٰا نْ 
َ
أ ةٍ 

َّ
شِد  

ُ
احْتِمٰال مَّ 

ُ
مُنْتَصَبٰاث سَهُ 

ْ
نَف حَسَنٰاتِ 

ْ
ال فِي 

حَرَم
ْ
ال ی 

َ
عَل هُ 

ُ
اظ

ٰ
حِف  

ٌ
ة التُهَمحَمِیَّ عَنِ  وَدِینِهِ  وَصْمَةٍ  عَنْ 

ذیٰ
َ
أ عَنْ  یٰ 

ّ
ذ

َ
یَتَأ نْ 

َ
أ تُهُ 

َّ
ارِق

ٰ
ذ

َ
نْف

َ
أ مٍ 

ْ
ل

ُ
وَظ یْرَهُ 

َ
غ حَقُ 

ْ
یَل

رَةُ
ْ

عَش إِحْدیٰ  ةِ 
َّ

عِف
ْ
ال عَبُ 

ُ
جَرةُوَش

َ
الش  

ِ
رُوع

ُ
ف  

َ
ل

ْ
مِث بَتْ  عَّ

َ
ش

َ
ت

ِ
بِیح

َ
ق عَنْ   

ُ
ة

َ
حِجْل

ْ
ال حَیٰاؤهُ 

ِ
مُتِیح هَیٰ  عَنْ   

ٌّ
ف

َ
ک وَالصَبْرُ 

وَة
ْ

الصَف  
َ

عِنْد  
ُ

حَمِید
ْ
ال  

ُ
عَة

َ
هْوَةوَالد

َ
سٍ حِینِ  2 هٰاجَ الش

ْ
ونُ نَف

ُ
سُک

ٰ
بِل تِسٰابُهُ 

ْ
اک مَرْءِ 

ْ
ال  

ُ
نَزٰاهَة

ٰ
جَمُل بِوَجْهٍ   

ٌ
اق

ٰ
إِنْف وَ مٍ 

ْ
ل

ُ
ظ

افِ
ٰ

عِف
ْ
ال مِنَ  سِ 

ْ
النَف  

ُ
نٰاعَة

َ
افِق

ٰ
ف

َ
ک

ْ
ال ی 

َ
عَل مَرْءٌ  تَصِرْ 

ْ
یَق

ْ
ل

َ
ف

ه التَوَجُّ فِي  نٰاةُ 
َ ْ
ال ارُهُ 

ٰ
هِوَق

ُّ
وَل

َ
ت  

ٰ
بِل مُرٰادٰاتِ 

ْ
ال نَحْوَ 

لِمٰا انْقِیٰادِهِ  حُسْنُ  هُ 
ُ

ق
ْ
مٰاوَرِف

َ
یُسْل ی  حَتّٰ جَمِیلِ 

ْ
ال ی 

َ
إِل دّیٰ 

َ
أ

مَرْء3ِ  
ْ
ال سَمْتِ  رْتضیٰوَحُسْنُ 

ُ
اتٍ ت

ٰ
سٍ مِنْ صِف

ْ
 نَف

َ
مِیل

ْ
ک

َ
ت

ة
َ
ضِیل

َ
ف

ْ
ال فِي  بٰارِعُ 

ْ
ال وَرَعُ 

ْ
ةوَال

َ
جَمِیل

ْ
ال مَسٰاعِيَ 

ْ
ال لِزُومُهُ 

ِ
الِح الصّٰ امِ 

ٰ
بِالنِظ امُ 

ٰ
نْتِظ ِ

ْ
وَال

ِ
مَصٰالِح

ْ
بِال مُورَ 

ُ ْ
ال دِیرُهُ 

ْ
ق

َ
ت

یَبْغِي مٰا  اؤُهُ 
ٰ

اِعْط اؤُهُ 
ٰ

یَبْتَغِيسَخ رَبٍّ  لِوَجْهِ  یَبْتَغِي  مَنْ 

رَمُ
َ
ک

ْ
ال

َ
ف  

ٌ
ة سِتَّ اءِ 

ٰ
السَخ حْتَ 

َ
مُت

َ
سْل

َ
ت سٍ 

ْ
نَف بِطِیبِ  اؤُهُ 

ٰ
إِعْط

یَحْتٰاجُ مٰا  لِ 
ْ

بِبَذ ارُهُ 
ٰ
ابْتِهٰاجُإِیث یَصْحَبَهُ  نْ 

َ
أ  

ُ
وَالنَبْل

اءِ
ٰ
صْدِق

َ ْ
لِل مُوٰاسٰاةُ 

ْ
ال مَّ 

ُ
اءِث

ٰ
خ ِ

ْ
بِال مٰالِ 

ْ
ال فِي  هُمْ 

ُ
رِیک

ْ
ش

َ
ت

رِصَ.
ْ

فی مش: یَخ 	1
فی مش: حِتَنِ. 	2

مَرْدِ.
ْ
فی مش: ال 	3
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ٰ
ل

ُ
یَبْذ نْ 

َ
أ مِنْ  نْسٰانِ  ِ

ْ
ال  

ُ
سَمٰاحَة

ٰ
ل

ُّ
ض

َ
ف

َ
ت اؤُهُ 

ٰ
إِعْط یَجِبْ  مْ 

َ
ل مٰا 

عٰا
َ

یَد نْ 
َ
أ  

ً
مُسٰامِحا وْنُهُ 

َ
عٰاوَک بَرُّ

َ
ت هُ 

ُ
رْک

َ
ت  

ً
رْضا

َ
ف یْسَ 

َ
ل مٰا 

ة
َ
ال

ٰ
عَد

ْ
ال ائلِ 

ٰ
ض

َ
ف

ْ
ال ةوَمَجْمَعُ 

َ
بِالنَبال  

ُ
وصَف

ُ
ت عَبٍ 

ُ
ش فِي 

مٰا  
ُ

یُرِید هُ 
َ
ل حُبٌّ   

ٌ
ة

َ
اق

ٰ
مٰاصَد

ِّ
د

َ
مُق سِهِ 

ْ
لِنَف هُ 

ُ
یُرِید

عَلیٰ الآرٰاءِ  اقِ 
ٰ

ف
ِّ
ات  

ُ
ة

َ
ف

ْ
ل
ُ ْ
ل

َ
ا

ٰ
یَسْهُل ی  حَتّٰ بِیرِ 

ْ
التَد عٰاوُنِ 

َ
ت

لِلتَوٰاسِي زُومُ 
ُ
الل اؤُهُ 

ٰ
بِاسْتِینٰاسِوَف عُهُودِ 

ْ
لِل  

ُ
ظ

ْ
حِف

ْ
وَال

اءِ
ٰ

السَخ مِنَ  مَرْدِ 
ْ
ال دُ  وَدُّ

َ
اءِت

ٰ
ف

ْ
ک

َ ْ
ال ةَ  مَوَدَّ هُ 

ُ
حْصِیل

َ
ت

ٰ
ابِل

ٰ
یُق نْ 

َ
بِأ اةُ 

ٰ
اف

ٰ
مُک

ْ
ال مَّ 

ُ
ث

ٰ
اضِل

ٰ
یُف وْ 

َ
أ حْسٰانَ  ِ

ْ
ال لِهِ 

ْ
بِمِث

مَعٰامِلِ
ْ
ال مَعَ  ةٍ 

َ
شِرْک حٰامُلِوَحُسْنَ 

َ
ت  

ٰ
بِل لِ 

ْ
عَد

ْ
ال  

ُ
رِعٰایَة

م1 
َ

وَنَد مَنٍّ   
ُ

رْك
َ
ت اء 

ٰ
ض

َ
ق

ْ
ال النِعَمحُسْنُ   2 بٰاعُ 

ْ
إِش رْحٰامِ 

َ ْ
ال  

ُ
ة

َ
وَصِل

هْتِمٰامِ ِ
ْ

بِال قِ 
ْ
ل

َ
خ

ْ
ال  

ُ
ة

َ
ق

َ
ف

َ
نٰامِش

َ ْ
ال عَنِ  مِ 

ٰ
الآل صَرْفِ  فِي 

طِ بِالتَوَسُّ بَیْنِ 
ْ
ال اتِ 

ٰ
ذ حُ 

ٰ
طِصَل

ُّ
التَسَخ مِنَ  انَ 

ٰ
ک مٰا   

ِ
ع

ْ
لِرَف

فِي  
ِ

السَعْي بِتَرْكِ  مَرْءِ 
ْ
ال  

ُ
ل

ُّ
وَک

َ
یُعْرَفِت

ْ
ل

َ
ف وُسْعِهِ  فِي  نْ 

ُ
یَک مْ 

َ
ل مٰا 

اللّٰهِ مْرِ 
َ
لِ وْعُ 

َ
الط سْلِيمُهُ 

َ
رٰاهِت

ْ
وَاسْتِک عْتِرٰاضِ  ِ

ْ
ال رْكِ 

َ
وَت

بِمٰا سِهِ 
ْ

نَف طِیبُ  اهُ 
ٰ

رِض مَّ 
ُ
ث

ً
مُسْلِما سَوٰاءً   

َ
ات

ٰ
ف وْ 

َ
أ صٰابَ 

َ
أ

هُ
َ
ل بِالتَعْظِیمِ  الرَحْمٰانِ  هعِبٰادَةُ 

َ
ل حُمَّ  

ْ
د

َ
ق مٰا   

ٍّ
ل

ُ
ک الِ 

ٰ
امْتِث مَعَ 

کْتِسٰابِ خْلٰقِ وَالِْ
َ
بٰابُهُ الْثاني:فِي حِفْظِ الْ

کِتٰابِ
ْ
ال مِنَ  بْوٰابِ 

َ ْ
ال انِي 

ٰ
تِسٰابِوَث

ْ
ک ِ

ْ
وَال قِ 

ٰ
ل

ْ
خ

َ ْ
ال ظِ 

ْ
حِف فِي 

ٰ
حَصَل لٍ 

ْ
ض

َ
لِف  

ُ
ظ

ْ
حِف

ْ
ال یَنْبَغِي  وَ

ٰ
مُل

ْ
یَک حَتّیٰ   

ِ
بْع

َ
بِالط وْ 

َ
أ سْبِ 

َ
ک

ْ
بِال

م.
َ

د
َ
فی مش: ت 	1

.
ُ

فی مش؛ ط:اسباغ 	2
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یٰارِ
ْ

خ
َ ْ
ال بِصُحْبَةِ  هُ 

ُ
ظ

ْ
رٰارِوَحِف

ْ
ش

َ ْ
ال فِ 

ُّ
ل
َ
أ
َ
ت عضنْ  بُعْدِ 

ْ
وَال

ِ
مِزٰاح

ْ
ال فِي   

َ
وْض

َ
خ

ْ
ال رَنَّ 

َ
یَحْذ

ْ
حِيوَل

ٰ
یُل  

ْ
إِذ مِرٰاءِ 

ْ
وَال هْهِ 

َ
وَالل

ائِفِ
ٰ

وَظ
ْ
بِال سَ 

ْ
النَف  

ُ
یَرُوض مَّ 

ُ
ائِفِث

ٰ
ط

َ
الل فِي  کِیرِ 

ْ
وَالتَف مِ 

ْ
عِل

ْ
ال فِي 

الآخِرَة  
َ

ل
ٰ

جَل بَ 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال رُ 

ِّ
ک

َ
الآخِرَةیُذ صِ 

ْ
وَنَق نْیٰا 

ُ
الد  

َ
ة وَخِسَّ

بِرُه
ْ

یُخ قٍ 
ْ

صِد صَدِیقَ   
ْ

خِذ یَتَّ
ْ
هِرُهوَل

ْ
یُظ وَ  

ً
ها مُنَبِّ بِعَیْبِهِ 

ا
ٰ

عِد
ْ
ال هُ 

ُ
ول

ُ
یَق مٰا  صْ  حَّ

َ
یَتَف

ْ
اوَل

ٰ
یَبْعُد ی  حَتّٰ عُیُوبِ 

ْ
ال مِنَ  فِیهِ 

النٰاسِ عُیُوبِ  مِنْ  یَرٰاهُ  حْتِرٰاسِوَمٰا  ِ
ْ

بِال عَنْهُ  یَجْتَنِبْ 
ْ
ل

َ
ف

عَه
َ

ط
َ
ق  

ً
تُورا

ُ
ف فِیهِ  ی 

ٰ
رَأ إِنْ  مَعَهوَ

ْ
لِیَق ةٍ 

َ
رِیٰاض مِنْ  بِالصَعْبِ 

ة
َ
رَذِیل سِهِ 

ْ
نَف فِي   

ْ
یَجِد ةوَمَنْ 

َ
ضِیل

َ
ف

ْ
ال مِنَ  صْدِ 

َ
ق

ْ
بِال جَ 

َ
عٰال

ة
َ
مُعٰامَل

ْ
ال فِي‌  بِالتَعْنِیفِ   

َ
ة مَّ

ُ
ةث

َ
ابَل

ٰ
مُق

ْ
ال ةِ 

َ
بِالرَذِیل  

َ
ة مَّ

ُ
ث

یَجْتَنِبْ فِیهٰا  رٰاطِ 
ْ
ف ِ

ْ
ال عَنِ  کِنْ 

ٰ
کِبْل

َ
یَرْت قُّ 

ُ
ش

َ
ت اتٍ 

ٰ
رِیٰاض مَّ 

ُ
ث

ع
َ

ق
َ
ت مٰا   

ً
ثِیرا

َ
ک  

ً
مْرٰاضا

َ
أ رُ 

ُ
ک

ْ
عنَذ

َ
لِیُنْتَف جَهٰا 

ٰ
عِل نُتْبِعُهٰا 

بِالتَعٰارُضِ حَیْرَةُ 
ْ
ال  

ُ
حْصُل

َ
عٰارِضِوَت مْرٍ 

َ
لِ ةٍ 

َّ
دِل

َ
أ بَیْنَ 

بُرْهٰانِ
ْ
ال بَعُ  تَّ

َ
ت جُهٰا 

ٰ
وٰانِعِل

َ
ت  

ٰ
بِل وٰانِینِ 

َ
ق

ْ
ال مِنَ 

نْعٰامِ
َ ْ
ال

َ
ک صٰاحِبُوهُ   

ُ
جَهْل

ْ
نٰامِوَال

َ ْ
ال زَ  مُمَیِّ دِهِمْ 

ْ
ق

َ
لِف

نْعٰامُ
َ ْ
ال

َ
ف  

ُّ
ل

َ
ض

َ
أ هُمْ  إِنَّ  

ْ
قِیٰامُبَل مٰالِهٰا 

َ
ک ی 

ٰ
إِل هٰا 

َ
ل

مِ
ْ
عِل

ْ
ال هْلِ 

َ
أ زُومُ 

ُ
ل جُهُ 

ٰ
مِعِل

ْ
بِالسِل مَتِهِمْ 

ْ
خِد مِنْ   

ُ
ذ

ْ
خ

َ ْ
وَال

ُ
ل

َ
مُعْض ا 

ٰ
ذ هُوَ 

َ
ف بْ 

َّ
یُرَک إِنْ  وَ

ُ
ل

َ
غ

ْ
یُش  

ً
وْرا

َ
ط اتِ  بِالرِیٰاضِیّٰ

َ
ف

هِ التَنَبُّ فِي   
ُ

بَعْد جْ  رَّ
َ

یَتَد
ْ
هِوَل بِالتَوَجُّ مٰاتِ 

ِّ
د

َ
مُق

ْ
ال ی 

َ
عَل

بِ
َ

ض
َ

غ
ْ
ال اءِ 

ٰ
بِد سُ 

ْ
النَف ی 

َ
بْتَل

ُ
السَبَبِوَت  ‌

ِ
ي

ْ
بِنَف حَسْمُ 

ْ
ال جُهُ 

ٰ
عِل
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ا
ٰ

بَعُد وَکِبْرٌ  عُجْبُ 
ْ
ال  

َ
لِك

ٰ
اوَذ

ٰ
د

َ
غ  

ً
مَیْتَة ونُ 

ُ
ک

َ
ت ةٍ 

َ
ف

ْ
نُط مِنْ 

انْتِسٰابٰا مِنْهُمَا  صٰی 
ْ
ق
َ
أ رُ 

ْ
خ

َ
ف

ْ
احْتِسٰابٰاوَال یْرِهِ 

َ
غ لٍ 

ْ
ض

َ
بِف هُوَ 

َ
ف

ٰ
رَحَل إِنْ  امْتِهٰانُهُ   

ُ
یَعْرِف وَ

ٰ
جُهِل فِیهٰا  انَ 

ٰ
ک دٍ 

ٰ
بِل إِلیٰ 

وَاللِجٰاجٰا مِرٰاءَ 
ْ
ال هٰاجٰاوَاجْتَنِبِ   

ُ
حَیْث امَ 

ٰ
النِظ عَا 

َ
ط

َ
ق  

ْ
إِذ

اءِ
ٰ

عْد
َ ْ
ال جٰالِبُ  مِزٰاجُ 

ْ
ال مَّ 

ُ
اسْتِهْزٰاءِث

َ
ک بَهٰاءِ 

ْ
ال وَسٰالِبُ 

عَجَزْ مَنْ   
ً
رَأسا مِزٰاجَ 

ْ
ال یَتْرُكِ 

ْ
یُجَزْوَل مْ 

َ
ل هْوَ 

َ
ف فِیهِ  تِصٰادٍ 

ْ
اق عَنِ 

ة
َ
زٰائِل نْیٰا 

ُ
بِد مُّ 

َ
وَالض رُ 

ْ
د

َ
غ

ْ
ةوَال

َ
ائل

ٰ
غ

ْ
ال رِ 

ْ
د

َ
ت  

َ
یْرِك

َ
غ مِنْ  هُ 

ْ
رِض

ْ
وَاف

رُ
ُ

یَحْق وَهْوَ  النَفِیسَ  لِبَ 
َ

ط وْ 
َ
رُأ

ُ
ف

ْ
یَظ  

ُ
حَیْث اءُ 

ٰ
عْد

َ ْ
ال رُ 

ُ
ث

ْ
یَک وَ

إِنْ وَ حٰاجَةِ   
َ

عِنْد نِي 
ْ

یُغ یْسَ 
َ
مَئِنْوَل

ْ
لِتَط هُ 

َ
ل بْقِي 

َ
ت  

ٰ
ل

َ
ف یَبْقِ 

ب
َ

ض
َ

غ
ْ
ال یَعْسُرُ   

ِ
هْتِیٰاج ِ

ْ
ال  

َ
بَعْد هَبوَ

َ
الل خِینِ 

ْ
بِتَد  

َ
ل

ْ
عَق

ْ
ال لِسَتْرِهِ 

ْ
تَعِل

ْ
یَش مِنْهُ  رُبُ 

ْ
یَق مٰا   

َّ
ل

ُ
وَک

ْ
تَعَل

ْ
مُش

ْ
ال

َ
ک هُ 

ُ
ت
َ
هَیْأ یُریٰ   

ْ
د

َ
وَق

وْمِ
َ
ل دُونَ  التَسْکِینُ  جُهُ 

ٰ
وَنَوْمٍعِل بٰاردٍ  مٰاءٍ  رْبِ 

ُ
بِش

بَعُ مُتَّ
ْ
ال بُ 

َ
ض

َ
غ

ْ
ال ورُ 

ُ
یَث  

ْ
د

َ
نُمْتَنَعُوَق حِینَ  هْوَةِ 

َ
الش جَهَةِ  مِنْ 

مِیمَة
َ

الذ بِهِ   
َّ

تَد
ْ

اش بَهِیمَةوَرُبَمَا 
ْ
وَال  1 جَمٰادَ‌ 

ْ
ال تَمُ 

ْ
یَش

َ
ف

عَیٰانِ
ْ
بِال تِ 

ٰ
حٰال

ْ
ال سْتِهْجٰانِوَهٰذِهِ  ِ

ْ
بِال لِ 

ْ
عَق

ْ
ال  

ُ
وٰاهِد

َ
ش

لِ
ٰ

ل
ْ

سْتِد ِ
ْ

بِال مَتْبُوعٌ  جُبْنُ 
ْ
لِوَال

ٰ
تِل

ْ
وَاخ حُرْمَةِ 

ْ
لِل هَتْكِ 

ْ
وَال

اوِفِ
ٰ

مَخ
ْ
ال فِي  وْضِ 

َ
خ

ْ
بِال جُهُ 

ٰ
مَعٰاطِفِعِل

ْ
ال فِي‌  امُ 

ٰ
د

ْ
ق ِ

ْ
وَال وَالصَبْرُ 

بِالتَعْیِینِ مَوْتِ 
ْ
ال رْضِ 

َ
ف رُ 

ْ
یَقِینِوَذِک

ْ
ال فِي   

َّ
ك

َ
ش  

ٰ
ل هُ  إِنَّ

َ
ف

السَبَبِ بِتَرْكِ   
َ

وْف
َ

خ
ْ
ال هَبِیُعٰالِجُ 

ْ
یَذ نْ 

َّ
یُؤَط

ْ
ل

َ
ف ر 

َّ
یَتَعَذ إِنْ 

 

فی مش: الحمارِ. 	1



لاق
لأخ

ب ا
هذی

م ت
نظ

223

رٰا
ِّ
ک

َ
یُف بِأنْ  عُهُ 

ْ
دَف حِرْصُ 

ْ
یَصْبِرٰاوَال حَتّیٰ  نْعٰامِ 

َ ْ
ال ةِ 

َ
شِرْک فِي 

ة
َّ

مُد
ْ
ال صِ 

ْ
وَنَق  

ِ
ع

ْ
النَف ةِ 

َّ
ةوَقِل

َّ
عُد

ْ
ال  

َ
عِنْد بُ 

َ
ل

ْ
مَط

ْ
ال  1 ةِ  وَخِصَّ

یلِ التَسْوِ ی 
َ

د
َ
ل  

ِ
ي

ْ
الرَأ  2  

ُ
ة

َ
السَبِیلِإِحٰال احِضِ 

ٰ
مَد فِي  نْتَفِعُ 

َ
ت

نَزَع عَنْهُ  وَمٰا  مِ 
ْ
عِل

ْ
بِال  

ُ
ل

ْ
غ

ُ
یَزَعوَالش حَتّیٰ  بِهِ  رِي 

ْ
یُغ مٰا  رْكِ 

َ
وَت

سٰادِ
َ

ف
ْ
ال مِنَ  سِ 

ْ
النَف  

ُ
ة

َ
ال

ٰ
حِمٰاد3ِ بَط

ْ
بِال نْسٰانِ  ِ

ْ
ال هُ  بَّ

َ
ش

َ
ت

وَجَسَد سٍ 
ْ

نَف  
ُ

ك
ْ
هُل اهٰا 

ٰ
تَض

ْ
الصَمَدوَمُق مَةِ 

ْ
لِحِک  

ٌ
ال

ٰ
إِبْط وَفِیهِ 

لِ مُّ
َ
أ
َ
ت مَعْ   

ِّ
جَد

ْ
ال  

َ
هْل

َ
أ یَصْحَبْ 

ْ
ل

َ
سَلِف

َ
ک

ْ
ال بَی 

ْ
عُق وَسُوءِ  حُسْنِهِ  فِي 

جُمَع مُنیٰ 
ْ
ال  

ِ
ع

ُّ
وَق

َ
ت مِنْ  حُزْنُ 

ْ
امْتَنَعوَال مْرٌ 

َ
أ وَهْوَ  اءِ 

ٰ
بَق

ْ
ال مَعَ 

یَجْتَهِد
ْ
وَل  

َ
بٰاطِل

ْ
ال  

ِ
رَح

ْ
یَط

ْ
ل

َ
دف لتَسَعَّ بٰاقِیٰاتِ‌الصٰالِحٰاتِ 

ْ
ال فِي 

جَسَد
ْ
ال یَحْرُمُ  وَ لِ 

ْ
عَق

ْ
ال فِي  بُحُ 

ْ
جَسَدیَق

ْ
ال  

ُ
ة

َ
وَحِرْق حُزْنِ 

ْ
ال رُ 

َ
ث
َ ْ
وَال

نْ
َ
بِأ هُ 

ُ
وَجَهْل حِرْصُ 

ْ
ال الزَمَنوَالسَبَبُ  یْرٰاتِ 

َ
خ اسْتِیعٰابُ  یَمْتَنِعُ 

مٰا
َ
عُل

ْ
ال بَیْنَ  انَ 

ٰ
ک مٰا  هُ  رُّ

َ
حْرَمٰاوَش

ُ
ت نْ 

َ
أ تَضِي 

ْ
یَق  

ٰ
ل هِ 

ِّ
حَظ

َ
ف

ٰ
بِل یْرِ 

َ
خ

ْ
لِل  

ُ
یَة

ْ
بِغ

ْ
ال  

ُ
ة

َ
غِبْط

ْ
وَال

ٰ
ل مُؤَمِّ یْرِهِ 

َ
غ عَنْ  زَوٰالِهِ 

ة یَّ حْزَوِ
ُ ْ
ال فِي  مَحْمُودٌ   

َ
اك

ٰ
ةوَذ نِیَّ

َ
الد ی 

َ
عَل حِرْصٌ  یْرِهٰا 

َ
غ فِي 

ة
َ
ال

ٰ
بَط

ْ
بِال وَ  

ٌّ
ل

ُ
ذ  

ٍ
مَع

َ
ط ةفِي 

َ
ال

ٰ
الرَذ مَعَ  حِرْصُ 

ْ
وَال  

ُ
یَحْصُل

طِرَارِ
ْ

اض فِي‌  مَةِ 
ْ
حِک

ْ
بِال  

ُ
جَهْل

ْ
هٰارِوَال

ْ
سْتِظ ِ

ْ
بِال عٰاوُنٍ 

َ
ت إِلیٰ 

رِ بِالتَصَوُّ  
ُ

یَزُول هُ 
ُ

د
ْ

رِوَحِق
ُّ

د
َ
ک

َ
ت  

ٰ
بِل بیٰ 

ْ
عُق

ْ
ال لِنِعْمَةِ 

وتِ
ُ
السُک مِنَ  رٌّ 

َ
ش بُهُ 

ْ
بُوتِوَکِذ

ُ
ث  

ٰ
بِل  

ً
مْرا

َ
أ تَضِي 

ْ
یَق  

ْ
إِذ

ةِ. فی مش: خِسَّ 	1
فی مش: اجالة. 	2

حِمٰارِ.
ْ
فی مش: بِال 	3
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ر
َ

خ
ُ
أ اتٍ  رّٰ

َ
مُض جَرَّ  روَرُبَمٰا 

َ
ث
َ ْ
ال فِي‌  بَعٰاتٍ 

َ
ت ر 

َّ
ک

َ
یَتَذ

ْ
ل

َ
ف

مِ
ٰ

ل
َ
ک

ْ
بِال وقِ 

ُ
وُث

ْ
ال مِ 

َ
عَد مِمِنْ 

ٰ
مَل

ْ
وَال النٰاسِ  بَیْنَ   

ُّ
ل

ُ
وَالذ

ف 
َ
الصَل عُجْبِ 

ْ
ال مَعَ  بِ 

ْ
کِذ

ْ
بِال  

ُ
أ

َ
یُعَفیَنْش

ْ
ل

َ
ف  

ُ
اق

ٰ
النِف  

ُ
أ

َ
یَنْش وَمِنْهُ 

بٰابُهُ الْثالث: فِي سِیٰاسَةِ الْمنْزِلِ
قِ

ٰ
ل

ْ
خ

َ ْ
ال مِنَ  بْوٰابِ 

َ ْ
ال  

ُ
الِث

ٰ
اقِث

ٰ
بِالرِف منْزِلِ 

ْ
ال  

ُ
سِیٰاسَة

فِي مٰالِ 
ْ
ال فِي‌  رْبَعَةٍ 

َ
أ فِي‌  رُ 

ُ
تَضِيیَنْظ

ْ
یَق  

ٍ
رْج

َ
خ مَّ 

ُ
ث ظٍ 

ْ
وَحِف لٍ 

ْ
دَخ

بِیرِ
ْ

بِالتَد  
ُ

یُنٰاط مٰا   
ُ

ل
ْ

خ
َ

الد
َ
بِالتَوْقِیرِف رْبَحُ 

ُ
ت تِجٰارَةُ 

وَالرَمٰا1  تْ 
َّ
ل

َ
ق الصَنْعَةِ   

ُ
ة

َ
مٰاوَآف

َ
یَسْل حَتّیٰ   

َ
ل

ْ
عَد

ْ
وَال ةً  مُرُوَّ

ّ
ل

َ
ق
َ
أ رْجِهِ 

َ
خ وْنِ 

َ
بِک هُ 

ُ
ظ

ْ
حَصَلوَحِف تِیرٍ 

ْ
ق

َ
ت دُونِ  مِنْ  لِهِ 

ْ
مِنْ‌دَخ

سِمِ
ْ
وَاق  2  

ً
سَبْعا  

َ
مْوٰال

َ ْ
ال مِرِ 

ْ
جْرِمِوَاسْتَث

َ
ت  

ً
ارا

ٰ
وَعُق  

ً
وَجِنْسا  

ً
دا

ْ
نَق

اللّٰهِ لِوَجْهِ   3 ونُ 
ُ
یَک مٰا  رْجُ 

َ
خ

ْ
رٰاهِوَال

ْ
اسْتِک عَنِ  فِیهِ  یَحْتَرِزْ 

ْ
ل

َ
ف

وَالرِیٰاءِ مَنِّ 
ْ
بِال بْ 

ُ
یَش  

ٰ
اءِوَل

ٰ
عَط

ْ
لِل مُبْطِلِ 

ْ
ال ی 

َ
ذ
َ ْ
بِال وَ

ة مُرُوَّ
ْ
ال وَجْهُهُ  ونُ‌ 

ُ
یَک ةوَمٰا  تُوَّ

ُ
ف

ْ
لِل بِالتَعْجِلِ   

ُ
یَك

ْ
ل

َ
ف

ة
َ
وَالمُوٰاصَل وَالتَحْقِیرِ   4 رِّ 

َ
ةوَالش

َ
مُحٰاوَل

ْ
بِال مَصْنَعَ 

ْ
ال  5,6 تَبِرِ 

ْ
یَخ

ْ
وَل

عٰا
َ
وَق طِرٰارٍ 

ْ
لِض ونُ 

ُ
یَک عٰاوَمٰا 

َ
یَرْف نْ 

َ
أ عَلیٰ  فِیهِ  تَصِرْ 

ْ
یَق

ْ
ل

َ
ف

ف
َ
ل
َ
مُؤْت

ْ
ال مَعٰاشِ 

ْ
لِل ونُ 

ُ
یَک السَرَفوَمٰا  ی 

َ
إِل  

ً
مٰائِلا فِیهِ   

ُ
صِد

ْ
یَق

فی مش: الزَمَا. 	1

.
ً
فی مش: سعیا 	2
فی مش: کان. 	3
فی ط: السّترِ. 	4

فی مج: الوضع. 	5
و قال الخواجة نصیر الدین الطوسي في هذا المورد )بالفارسیة(: و پنجم وضع معروف در موضع خویش، والا مانند  	6
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لِ هُّ
َ
بِالتَأ

َ
ف هْلِ 

َ ْ
ال فِي  انِ 

ٰ
مَنْزِلِالث

ْ
ال امَ 

ٰ
وَنِظ  

ً
نَسلا حَرَّ 

َ
ت

حَیٰاءُ
ْ
وَال  

ُ
ة

َّ
عِف

ْ
وَال  

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
غِنٰاءُوَال  

ٰ
وَل مِنْهُنَّ   

َّ
بُد  

ٰ
ل

وَنَسَبْ  
ٌ

مٰازل  
َ

ك
ْ
تِل مَعَ  نْ 

ُ
یَک إِنْ  تَسَبْوَ

ْ
مُک  

ٌ
ل

ْ
ض

َ
ف هْوَ 

َ
ف جَمٰالِ 

ْ
ال مَعَ 

رُ
ُ
ث

ْ
یَک هْيَ 

َ
ف جَمٰالِ 

ْ
ال  

ُ
رِط

ْ
مف  

ٰ
یَفِرُل  

ٰ
ل هٰا 

ُ
ل

ْ
وَعَق بُهٰا 

ّٰ
ل

ُ
ط

اسْتُرٰا
َ
ف فِیهٰا   

َ
هَیْبَة

ْ
ال عَ 

َ
وْق

َ
هِرٰاوَأ

ْ
أظ  

َ
مٰال

َ
ک

ْ
وَال عَنْهٰا   

َ
عَیْبَك

صٰاحِبُ
ُ
ت  

ْ
إِذ  

ُ
نْبِسٰاط ِ

ْ
ال لِ 

ِّ
ل

َ
یُنٰاسِبُق هٰا 

َ
ل بِمٰا  هٰا  وَرَبِّ

مُسْتَحْسَنٌ دٰارِهٰا  فِي‌  حْکِیمُهٰا 
َ
حَسَنٌت مَعْهٰا  جُزئِيِّ 

ْ
ال فِي‌  وْرُ 

َ
وَالش

لِ
ُّ

ض
َ

التَف مِنَ  هْلِیهٰا 
َ
أ رِامُ 

ْ
مُنْزَلِإِک

ْ
ال مْرِ 

َ
بِأ بِهٰا 

ْ
ل

َ
ق  

ُ
ل

ْ
غ

ُ
وَش

إِنْ وَ هٰا  حُبُّ رْطِ 
َ
ف عَنْ  یَحْتَزِرْ 

ْ
مَئِنْوَل

ْ
ط

َ
ت  

ً
یْلا

َ
ک یَسْتَرْهُ 

ْ
ل

َ
ف  

ُ
یُبْتَل

سْرٰارِ
َ ْ
ال ی 

َ
عَل الزَوْجُ  لِعُ 

ْ
یُط  

ٰ
بٰائِرِل

َ
ک

ْ
ال ی 

َ
عَل اوِرْهٰا 

ٰ
یُش  

ٰ
وَل

ٰ
وَل عَنْهٰا  مَالِهِ  رَ 

ْ
د

َ
ق فِ 

ْ
یُخ

ْ
وَل

ٰ
ل

ُ
ف

ْ
یَغ  

ٰ
ل يْ 

َ
ک هْوِ 

َ
الل فِي  هٰا 

َ
ل نْ 

َ
ذ

ْ
یَأ

ایَة
ٰ

غ
ْ
بِال  

ٌ
ة

َّ
عِف یْهٰا 

َ
عَل مَّ 

ُ
ایَةث

ٰ
کِف فِي  هَرُ 

ْ
ظ

َ
ت  

ٌ
ة وَخِسَّ

ابٰا
ٰ

لِتُسْتَط لٍ  بَعُّ
َ
ت هِتٰابٰا1 حُسْنُ 

ْ
ال زَوْجِهَا  مَعْ  هٰا 

ُ
ل

ٰ
ل

ْ
إِق

سٰادِ
َ

ف
ْ
بِال حَسَّ 

َ
أ مٰا 

ُ
مٰادٍوَحَیْث

َ
ت  

ٰ
بِل حْهٰا  یُسَرِّ مِنْهٰا 

لِ
َ
بِالمَث هُمْ  امُ 

ّٰ
د

ُ
خ

ْ
ال  

ُ
الِث

ٰ
لث

َ
مَنْزِلِا

ْ
ال صِ 

ْ
خ

َ
لِش اءِ 

ٰ
عْظ

َ ْ
ال لِ 

ْ
مِث

َ
ک

رٰادِ
ِّ

بِاط مَجْمُوعَ 
ْ
ال حَظِ 

ْ
یَل

ْ
ل

َ
نْفِرٰادِف ِ

ْ
بِال وٰاحِدٍ   

ُّ
ل

ُ
ک

َ
ف

یُعْدِدٰا
ْ
وَل هُمْ 

ُ
حٰال  

ْ
ف یَتَعَرَّ

ْ
اوَل

ٰ
وَمُنْجِد  

ً
مُرٰاعِیا هُمْ 

َ
مَعٰاش

وْرٍ
َ

خ یْرِ 
َ

بِغ  
ً
فا

ْ
لط جَوْرٍیُرِیهُمُ  یْرِ 

َ
بِغ  

ً
عُنْفا یَسُومُهُمْ 

مْ
َ

د
َ

خ
ْ
ال بَةِ  و

ُ
فِي‌عُق بٰالِغْ 

ُ
ت  

ٰ
تَزَمْوَل

ْ
لِیُل  

ً
لا

ْ
غ

ُ
ش  

ٍّ
ل

ُ
لِک  

ْ
رِض

ْ
وَاف
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سِ
ُ

نْف
َ ْ
ال بِشِقِّ  هُمْ 

ْ
ف

ِّ
ل

َ
ک

ُ
ت  

ٰ
ائِسِوَل

ٰ
ف وْلیٰ 

َ
أ مَةِ 

ْ
خِد

ْ
لِل بُ 

ْ
عَد

ْ
وَال

رْبِیَتِه
َ
ت فِي  ودُ 

ُ
مَوْل

ْ
ال لرٰابِعُ 

َ
سْمِیَتِها

َ
ت فِي  حْسٰانُ  ِ

ْ
ال یَنْبَغِي  وَ

ِ
مِزٰاج

ْ
ال  

ُ
ة

َ
عٰادِل یُرْضِعُهُ 

ِ
بِابْتِهٰاج قِ 

ٰ
ل

ْ
خ

َ ْ
ال  

َ
بَة یِّ

َ
ط

ٰ
یَجْعَل

ْ
وَل هُ 

َ
ق

ٰ
ل

ْ
خ

َ
أ نْ 

َ
ظ

َ
یَحْف

ْ
وَل

ٰ
ل

َ
ض

ُ
ف یْرٍ 

َ
خ  

َ
هْل

َ
أ الِطِیهِ 

ٰ
مُخ

ْ
اسْتَعَد هَا 

َ
ل ةٍ 

َ
بِخِرْق هُ 

ُ
ل

َ
غ

ْ
یَش

ْ
عَد

َ
أ بِمٰا   

ً
تَسِبا

ْ
مُک  

ً
لا مِّ

َ
مُک

وٰالدِیْهِ نَّ 
َ
أ رْ 

َّ
ک

َ
یَتَذ

ْ
یْهِوَل

َ
عَل نٰا  حَنَّ

َ
ت  

ْ
د

َ
ق انِ  رَبّٰ

حْسٰانِ ِ
ْ

ال فِي  مَرْبُوبَ 
ْ
ال لِ 

ُ
یَبْذ

ْ
ل

َ
انِف

ٰ
مْک ِ

ْ
ال  

َ
ایَة

ٰ
غ وِدٰادِ 

ْ
ال وَفِي 

بَه دَّ
َ
وَأ مَهُ 

َّ
عَل مَنْ  نَّ 

َ
تَسَبَهوَأ

ْ
اک مَا   

ٌ
ل مِّ

َ
مُک هُ 

َ
ل رَبٌّ 

نْسٰانِ ِ
ْ

ال صُورَةَ   
َ

اض
ٰ
ف
َ
أ انِوَهُوَ 

ٰ
عِرْف

ْ
بِال حَیٰاةُ 

ْ
وَال یْهِ 

َ
عَل

بٰابُهُ الْرابع: فِي سِیٰاسَةِ الْمَدِینَة 
بِالسَکِینَة بْوٰابِ 

َ ْ
ال مَدِینَةوَرٰابِعُ 

ْ
ال سِیٰاسَةِ  ی 

ٰ
إِل یَهْدِي 

مَعُونَة
ْ
ال ی 

َ
إِل النٰاسِ   

ُ
ونَةوَحٰاجَة

ُ
مَسْک

ْ
ال مَدِینَةِ 

ْ
ال وْجَبَتِ 

َ
أ

ة مَحَبَّ عَنْ  انَ 
ٰ
ک مٰا  یْرُهٰا 

َ
ةوَخ بَّ

َ
مَغ

ْ
ال مَحْمُودَةُ  بِهٰا  هِيَ 

َ
ف

سْبٰا
ُ
ک  

ٍ
ع

ْ
لِنَف  1 وْ 

َ
أ یْرٍ 

َ
لِخ بٰاوَهِيَ 

ِّ
رُک لِمُرٰادٍ  وْ 

َ
أ ةٍ 

َّ
ذ

َ
ل وْ 

َ
أ

ا
ٰ

ق
َ
وٰاف

َ
ت رُبَمٰا  انِ 

ٰ
رَف

َ
اوَالط

ٰ
ارَق

ٰ
ف

َ
ت وَرُبَمٰا   2 عَوَضٍ  فِي 

وِدٰادِ
ْ
لِل وٰامُ 

َ
الد  

َ
لِك

ٰ
ذ مُرٰادِمِنْ 

ْ
ال ی 

َ
تَض

ْ
بِمُق بَیْنَهُمٰا 

ُ
وك

ُ
مَمْل

ْ
وَال  

ُ
مٰالِك

ْ
ال انُهَا 

ٰ
رْک

َ
أ

ُ
وك

ُ
سُل هُ 

َ
ل  

ُّ
ل

ُ
ک

ْ
وَال  

ُ
ل

ْ
مِث

ْ
وَال

ی
ٰ
عَل صْلٍ 

َ
أ ا 

ٰ
ذ  

ُ
مٰالِك

ْ
ال نِ 

ُ
یَک

ْ
ل

َ
ف

ٰ
ضِل

ْ
مُف رَأيٌ  مَتِینَ   3  

ُ
ة هَمِیَّ

فی ط: وَ. 	1
فی مج: عَوَضٍ. 	2
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وَمُوسِرٰا  
ً
صٰابِرا عَزْمٍ  ابَتَ 

ٰ
مُؤْثِرٰاث لِدِینٍ  عْوٰانٍ 

َ
أ صٰاحِبَ 

وٰافیٰ
ُ
ت  

ٌ
ة

َ
ث

ٰ
ل

َ
ث زِمُهُ 

ْ
ایَل

ٰ
صْنٰاف

َ ْ
ال هُ 

ُ
عْدِیل

َ
ت هٰا 

ُ
ل وَّ

َ
أ

بَرٰاعَة
ْ
ال ولِي 

ُ
أ وَ  سَیْفٍ  هْلِ 

َ
أ وَالزَرٰاعَةمِنْ  تِ 

ٰ
مُعٰامِل

ْ
ال وَذِي 

بَة
َ
ل

َ
غ مِنْ   

ً
حَدا

َ
أ نْ 

ِّ
یُمَک  

ٰ
ل

َ
عَصَبَةف یُوهِي  هْوَ 

َ
ف سِوٰاهُ  ی 

ٰ
عَل

یٰارٰا
ْ

خ
َ ْ
ال مَ 

ِّ
یُعَظ نْ 

َ
أ انِ 

ٰ
رٰارٰاالث

ْ
ش

َ ْ
ال یَمْنَعُ  وَ  

ً
یا وِّ

َ
مُق

ادِ
ٰ

صْف
َ ْ
ال

َ
ف بِالزَجْرِ   

ً
با سٰادِمُؤَدِّ

ْ
ف ِ

ْ
ال ةِ 

َ
آل  

ِ
ع

ْ
ط

َ
بِق مَّ 

ُ
ث

وَرَدٰا مٰا  سِویٰ  مَمْنُوعٌ   
ُ

تْل
َ

ق
ْ
اوَال

ٰ
حْمَد

َ
أ النَبِيِّ  دِینِ  مِنْ   

ِ
رْع

َ
الش فِي 

امَة
ٰ

مُق  
ٌ
یَة سْوِ

َ
ت هٰا 

ُ
الِث

ٰ
رٰامَةث

َ
ک

ْ
وَال رِزْقِ 

ْ
ال فِي  بَیْنَهُمُ 

ِ
رْع

َ
الش تِزٰامِ 

ْ
بِال یَسْتَنِبُّ  یَسْرَعْنِيوَ بِمٰا  رِ 

ْ
لِلثِغ  

ُ
ظ

ْ
حِف

ْ
وَال

رِ
ْ
فِک

ْ
ال وَدَوٰامِ  دَرْبٍ  مْنِ 

َ
رِوَأ

ْ
السُک رْحُ 

َ
وَط ةٍ 

َّ
ذ

َ
ل  

ُ
رْك

َ
وَت

حِجٰابُ
ْ
ال  

َ
ة

َ
سُهُول بٰابُوَرُومُهُ 

ْ
ل
َ ْ
ال ولِي 

ُ
أ  

َ
عِنْد وْرِهِ 

َ
وَش

الِ
ٰ
مْتِث ِ

ْ
ال  

َ
وك

ُ
مَمْل

ْ
ال زَمُ 

ْ
یَل وَ

ُ
ل

ٰ
جْل ِ

ْ
وَال وَالتَعْظِیمُ  جْرِ 

َ ْ
لِل

لِ
ٰ

إِمْل  
ٰ

بِل زِمْهُ 
ٰ

یُل
ْ
ل مَّ 

ُ
عٰالِث

ْ
ف
َ ْ
ال فِي   

ُ
مٰالِك

ْ
ال  

ِ
ح

َ
یَمْد

ْ
وَل

ه
َ
ل انِ 

ٰ
ط

ْ
السُل مِنَ  انَ 

ٰ
ک ذِي 

َ
ال  

َّ
هإِل

َ
مَنْزِل رْبَ 

ُ
ق رَةِ 

ْ
حَض

ْ
ال وَةِ 

ْ
ل

َ
خ فِي 

زِمْ
َ
ل یِهِ 

ْ
رَأ ثِیرِ 

ْ
غ

َ
فِي‌ت قُ 

ْ
عُلِمْوَالرِف بِهِ  ذِي 

َ
ال السِرَّ  یَکتتُمُ 

ْ
وَل

ٰ
وَل هْمَةٍ 

ُ
ت رْبٰابَ 

َ
أ یَجْتَنِبْ 

ْ
وَل

ٰ
ذِل

ْ
یَخ

َ
ف هُ 

َ
عِنْد فِیهِمْ  عُ 

َ
ف

ْ
یَش

وَرَدٰا  
ٍّ

حَظ  
ِّ

ل
ُ
بِک ارُهُ 

ٰ
اإِیث

ٰ
صِد

ُ
ق يْءٍ 

َ
ش  

ِّ
ل

ُ
ک فِي  هُ 

ُ
اق

ٰ
وِف

یَنْتَفِعٰا
ْ
وَل حِرْصَ 

ْ
ال نَّ 

َ
یَتْرُک

ْ
فِعٰاوَل

َ
یَرْت يْ 

َ
ک مِنْهُ   

ٰ
ل بِمٰالِكٍ 

وَرُوحَهُ هُ 
َ
مٰال نَّ 

َ
أ یُبْدِ 

ْ
وحَهُوَل

ُ
مَنْد  

ٰ
بِل فِیهِ   

ٰ
بُذِل  

ْ
د

َ
ق

عٰارَة
َ

الد مِنَ  هُ 
ْ
ارِک

ٰ
یُسش  

ٰ
جَسٰارَةوَل ا 

ٰ
ذ

َ
ف صَّ 

ُ
خ بِهِ  فِیمٰا 
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بِ
َ

ض
َ

غ
ْ
ال  

َ
عِنْد مِنْهُ   

َّ
یَتَوَق

ْ
یَجْتَنِبِوَل

ْ
ل

َ
ف مِنْهُ  اءَ 

ٰ
تِک

ْ
ش ِ

ْ
وَال

مَة
ْ

خِد
ْ
ال بِوِصٰالِ  بْ  یَتَحَبَّ

ْ
ةوَل هِمَّ

ْ
ال اهُ 

ٰ
رِض نَحْوَ   

ً
ها مُوَجِّ

ا
ٰ

خ
َ
أ هُ 

َ
عبْد انَ 

ٰ
ط

ْ
السُل  

َ
جَعَل اإِنْ 

ٰ
سَخ لِهِ 

ْ
ض

َ
بِف  

ً
رَبّا هُ 

ُ
یَجْعَل

مَة
ٰ

السَل بِ 
َ
ل

َ
ط فِي  یَحْتَرِزْ 

ْ
امَةوَل

ٰ
سْتِق ِ

ْ
بِال السٰاعِي  صْمِهِ 

َ
خ عَنْ 

یَسْتُرُه مٰا  فِي   
َ

ول
ُ

خ
ُ

الد رِ 
َ

یَحْذ
ْ
1وَل رُه 

ُ
یَحْض  

َْ
إِذ  

ً
حَدا

َ
أ یُسٰارِرْ   

ٰ
وَل

مٰا
ُّ

د
َ

التَق مَلِكِ 
ْ
ال  

َ
عِنْد  

ِ
یَبْغ  

ٰ
مٰال

َّ
د

َ
ق

َ
ت رْبُهُمْ 

ُ
ق ذِینَ 

َ
ال ی 

َ
عَل

حٰالِ
ْ
ال وَی 

ْ
ک

َ
ش  

َ
عِنْد نَبَنَّ 

ْ
یَط  

ٰ
لِل

ٰ
مْل ِ

ْ
بِال افِ 

ٰ
عْط

َ ْ
ال بِ 

َ
ل

َ
ط فِي 

ارِ
ٰ

تِق
ْ
ف ِ

ْ
ال فِي‌   

َ
وْل

َ
ق

ْ
ال یُوجِزُ   

ْ
ارِبَل

ٰ
نْظ

َ ْ
وَال فِ 

ْ
ط

ُ
الل مَزِیدِ  ی 

ٰ
إِل

عٰانِ
ْ
ذ ِ

ْ
بِال وَةَ 

ْ
ک

َ
الش یَمْزَجُ  حْسٰانِوَ ِ

ْ
لِل مُولِ 

ُ
وَالش رِ 

ْ
ک

ُ
بِالش

صْنٰافِ
َ ْ
ال  

ُ
ة

َ
ث

ٰ
ل

َ
ث هُ 

ُ
ال

ٰ
مْث

َ
افِأ

ٰ
ط

ْ
ل
َ ْ
ال مَوْضِعُ  اءِ‌ 

ٰ
صْدِق

َ ْ
ال

َ
ف

مَعُونَة
ْ
وَال حْسٰانَ  ِ

ْ
ال زِمِ 

ْ
یَل

ْ
ل

َ
مَؤُنَةف

ْ
ال عَنْهُمُ   

ْ
ل یَتَحَمَّ

ْ
وَل

اةِ
ٰ
اف

ٰ
مُک

ْ
بِال یْرِ 

َ
خ

ْ
ال فِي  یُجْزِهِمْ 

ْ
ارٰاةوَل

ٰ
مُد بِهِمْ  نُو

ُ
ذ عَنْ   

ُ
یَعْف

ْ
وَل

ا
ٰ
إِذ  

ّٰ
إِل عِتٰابَهُمْ  نْ 

َ
لِل

ْ
یُق

ْ
اوَل

ٰ
ذ حَبَّ

َ
ف حُهُمْ 

ٰ
اسْتِصْل نَّ 

َّ
یَتَتَق

سْرٰارٰا
َ ْ
ال یَکتتُمَ  نْ 

َ
أ یَنْبَغِي  هٰارٰاوَ

ْ
اسْتِظ صَدِیقِهِ  عَنْ   

ُ
مٰال

ْ
وَال

صَدِیقٍ مِنْ  عُرْفِيِّ 
ْ
ال فِي   

َ
اك

ٰ
حَقِیقِيوَذ

ْ
ال فِي  سٰانِ 

ْ
النَف  

َ
حَد

َّ
وَات

اعٰا
ٰ

اسْتَط مٰا  اءِ 
ٰ

عْد
َ ْ
ال عَنِ  وا 

ُ
اعٰایَعْف

ٰ
دِف مَعَهُمْ  ارِي 

ٰ
یُد وَهُوَ 

مِ
ٰ

عْل
َ ْ
ال ی 

َ
إِل وٰاهُمْ 

ْ
ک

َ
ش  2 یَنْنُ 

ْ
هٰامِوَل

ِّ
ت ِ

ْ
بِال فِیهِ  وا 

ُ
لِیَعْرِف

تُم
ْ
یَک وَ بِهِمْ  عُیُو عَنْ  حَصَ 

ْ
عَزَمُوایَف ا  مِمّٰ تِیشِ 

ْ
بِالتَف  

ُ
یَبْحَث

رُه.
ُ

 یَحْق
َ
 إِذ

ً
حَدا

َ
اوِرْ أ

ٰ
 یُش

ٰ
یرد هذا المصرع فی ط: وَل 	1

یُنهِ .
ْ
فی ط: ل 	2
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ة
َ
ال

ٰ
عِد

ْ
ال مَعَ   

َ
ق

ْ
الصِد زِمُ 

ٰ
ةیُل

َ
جَهٰال

ْ
ال ةِ 

َ
صِف عَنْ   

ً
را حَرُّ

َ
ت

ٰ
وَل اءَهُمْ 

ٰ
ط

َ
ل

ُ
خ  

ُ
الِط

ٰ
یُخ  

ٰ
2وَل ٰ

ل
َ

ض
َ
ف مَنْ  عَلیٰ   

ً
ما

ُّ
د

َ
ق

َ
ت  1  

ِ
یَبْغ

ة
َ
الشِمٰات وِ 

َ
أ عْنَ 

َ
وَالط اهُ  ةإِیّٰ

َ
ات

ٰ
ف وْ 

َ
أ صْمَهُ 

َ
خ صٰابَ 

َ
أ فِیمٰا 

ْ
اعْتَمَد فِیمَا  هُ  وَّ

ُ
عَد نْ 

ُ
یَخ  

ٰ
وَل

ْ
مُعْتَمَد یْرُ 

َ
غ ائِنُ 

ٰ
خ

ْ
ال

َ
ف یْهِ 

َ
عَل

ِ
ح

ٰ
بِاسْتِصْل رٰارَ 

ْ
ض ِ

ْ
ال عُ 

َ
ف

ْ
یَد وَ

ِ
لِسْتِرْوٰاح عَنْهُ  اجْتِنٰابٍ  وِ 

َ
أ

ة
َ
رَذِیل  3  

ٰ
لِل هْرِهِ 

َ
بِق مَّ 

ُ
ةث

َ
ضِیل

َ
ف

ْ
ال هُوَ 

َ
ف  

ٍّ
عَد

َ
ت  

ٰ
وَل

الِ
ٰ
مْث

َ ْ
لِل صْنٰافِ 

َ ْ
ال  

ُ
الِث

ٰ
جْمٰالِوَث ِ

ْ
ال ی 

َ
عَل مَرْءِ 

ْ
ال مَعٰارِفِ 

رِ
َ

مَنْظ
ْ
ال وَحُسْنَ   

ُ
د

ْ
الرَف زَمُ 

ْ
یَل

َ
رِف بُّ

َ
ک

َ
ت ا 

ٰ
ذ انَ 

ٰ
ک مَنْ  مَعْ  کِبْرُ 

ْ
وَال

ِ
ح

ٰ
ل

َ
ف

ْ
ال الِبِ 

ٰ
لِط یَنْبَغِي  وَ

ِ
ح

ٰ
وَالصَل  

ِ
النُصْح  

ُ
هْل

َ
أ رٰامُ 

ْ
إِک

ا
ٰ

مُسْعِد لٍ 
ْ

ض
َ
ف هْلِ 

َ
أ مِنْ   

ْ
یُسْتَفِد

ْ
اوَل

ٰ
د

ُ
لِیَرْش دِمُهُمْ 

ْ
یَخ

ْ
وَل مٰالِ 

ْ
بِال

مٰا
َّ
عَل

َ
ت مَنْ  هْذِیبُ 

َ
ت یَنْبَغِي  مٰاوَ رَحَّ

َ
ت هُمْ  یُحِبُّ إِنْ  وَ مِنْهُ 

ا
ٰ

حِف
ْ
مُل  

ّٰ
إِل  

ُ
ل

َ
یَسْأ مَنْ  یُعْطِ 

ْ
اوَل

ٰ
عَف حٰاجَةٍ  یْرِ 

َ
غ مِنْ   

ً
امِعا

ٰ
ط وْ 

َ
أ

قِیرٰا
َ

ف
ْ
وَال  

َ
عِیف

َ
الض یَرْحَمُ 

ْ
بِیرٰاوَل

َ
ک

ْ
ال رِ 

ِّ
یُوَق

ْ
وَل فِ 

ْ
ط

ُ
بِالل

حٰاجٰاتِ
ْ
لِل اءِ 

ٰ
ض

َ
ق

ْ
ال فِي‌  یَسْعَ 

ْ
عٰادٰاتِوَل

ْ
ال مِنَ  جٰاءَ  مٰا  یَرْعَ 

ْ
وَل

بِالتَهْنِیَة سُرُورِهِمْ  فِي  یَأتِ 
ْ
ل

َ
التَعْزِیَةف ضِ 

ْ
یَق وَ مَرْضیٰ 

ْ
ال یَعِدِ 

ْ
وَل

.
ِ

فی مش: یَبْغ 	1
بود...  متفحّص  دشمنان  احوال  از  که  باید  »و  )بالفارسیة(:  المورد  هذا  في  الطوسي  الدین  نصیر  الخواجة  قال  و  	2
ونکایت اعدا در مسامع رؤسا و دیگر مردمان مقرر باید کرد تا سخن مزخرف ایشان قبول نکنند و مکایدی که سگال 
اند رواج نیابد و در اقوال و افعال متهم گردند و باید که معایب دشمنان نیک معلوم کند... و در اخفای آن شرایط 
به وقت  آن و لكين چون  از  تأثر  بران، و عدم  بود  او  نگاه دارد، چه نشر معایب دشمن مقتضی فرسودگی  احتیاط 
خویش آن را ظاهر گرداند کسر و قهر او حاصل آید... و بهترین تدبیری در این باب آن بود که که خویشتن را بر 
اضداد و منازعان تقدمی حقیقی حاصل کند و در فضایلی که اشتراک میان هر دو جانب صورت بندد سبقت گیرد، 
تا هم کمال ذات او وهم وهن خصوم تقدیم یافته باشد و دوستی با دشمنان فرا نمودن و با دوستان ایشان موافقت و 

مخالطت کردن از شرایط حزم و کیاست بود...« )اخلاق ناصری، ص ۳۳۶- ۳۳۷(.
.

ٰ
فی مج: لِل 	3
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سُرُورٰا ابْتِهٰاجِهِمْ  فِي  هِرُ 
ْ

هُورٰایُظ
ُ

ظ تِمٰامِهِمْ 
ْ

اغ فِي  مِّ 
َ

غ
ْ
وَال

اقِ
ٰ

النِف ی 
َ
إِل ضیٰ 

ْ
یُف  

ٰ
ل  

ُ
اقِبِحَیْث

ٰ
نَف مِنْ  اقِ 

ٰ
لِلنِف یْسَ 

َ
ل

َ
ف

لِ
ٰ

جَل
ْ
ال ذِي  اللّٰهِ  بِعَوْنِ  مَّ 

ُ
لِث

ٰ
مَل  

ٰ
بِل قِ 

ٰ
ل

ْ
خ

َ ْ
ال هْذِیبُ 

َ
ت

صَغِیرُ حَجْمُهُ  لٍ 
ْ

ض
َ
ف بِیرُدُسْتُورُ 

َ
ک رُهُ 

ْ
د

َ
وَق عِهِ 

ْ
وَض فِي 

***

رفت خاطر  از  گرد  که  نسخه  در حکمت و اخلاق سخن چون در سفتاین 

سنجید نظمش  عقل  بیت  گفت1 اندیشه  تاریخ  برای  خرد«  »معیار 
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